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ردم ايـن ايـل كـه اينجانـب افتخـار           م ـ،   وكلهـر وكلهورآمـده اسـت      آ��َ��
رِ ،  آ�َ�ِ�اين اسم به صورتهاي     

هايي در مورد ايـن ايـل تـا بـه حـال       ها مقالات و ديدگاه نوشته، نامند مي، آ�َ�ِ�، انتساب به آنها را دارم خود را   
كارانـه بـه ايـن امـر          اي محافظـه    و عـده  ،  بعـضي سـوگيرانه   ،  برخي سـطحي  ،  نوشته شده است كه برخي ناشيانه     

اما مـن بـه     ،  است كه با قلب اين اسم به زباني ديگر به تفسير آن بپردازند              ي شده در بيشتر موارد سع   . اند  پرداخته
كـنم كـه       مي تأكيد پردازم و   عنوان يك كارشناس فرهنگي كرد زبان با امكانات زبان كردي به تحليل آن مي             

  . دازيمپر به اين مقوله مي، با اعتقاد به اين باور. دارد هايي  وكاستيها وامكانات هر زباني توانائي
، از جمله مصوتها؛ در البفاي زبان كردي حروف وحركاتي وجود دارندكه مختص به خود اين زبان است            

 دهايي كـه بـدون جـرح و       پسون،  شود  حروف تركيبي كه با صداي خاص تلفظ مي       ،  حروف بزرگ وكوچك  
 دهد و   را به ما نشان مي     پاي زمانه   سو وهم   و زباني قابل مانورو هم    ،  سازد  تعديل كلمات از آنها معاني جديد مي      

يكي از دلايل و اشتباهات تلفظي در توجيه وجه تـسميه ايـن اسـت كـه امكانـات                   . دهد  در دسترس ما قرار مي    
شـود   شود و از آنها وجه تـسميه سـاخته مـي    واژه به زباني ديگر قلب مي، شود خود آن زبان در نظر گرفته نمي    

شناسي در موارد پژوهشي باعث اتصاف غير واقع           و باستان  شناسي  از لحاظ زبان  . كه خود ساختاري غلط است    
نمونه آن اشتباهاتي است كـه در بـاره نـام           . شود  و بيراهه رفتن تحقيقات و تعميم آن به موارد غير ضروري مي           

  . شود ايل كلهر و وجه تسميه آن آورده مي
لام ،  با فـتح ك   ،   كشور ما است   شود و زبان رسمي     اين نام در فارسي كه بيشتر مكاتبات ما با آن انجام مي           

همانطوركه گفتيم در اين مورد واژه با امكانات زبان ديگر تلفـظ            . شود  هـ مضموم و ر ساكن تلفظ مي      ،  ساكن
منظـورم از   . گـردد   تلفـظ مـي   ،   بزرگ »رِ« بزرگ و  »لَ«اما در زبان كردي با      ،  شود  خوانده مي » رْهلْكَ«شود و   مي

كه ممكن است در همه الفباها و زبانهـا ويـا           ،  ت و تفاوتهاي الفبايي است    امكانات زبان و الفبا همين خصوصيا     
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، در اينجـا واكاويهـايي در مـورد ايـن نـام بـه اسـتناد زبـان شناسـي                   . لااقل در زباني كه منظور ما اسـت نباشـد         
كـن اسـت    كه به اين نام نزديكند و مم      ،  شناسي را مخاطبان ارائه ميدهم      زبان  شناسي و باستان    باستان،  شناسي  قوم

  : كه از آنهاگرفته شده باشد
  به معني ايل بزرگآ��َ�� ه�ز  -1
بـه معنـي سـرودهاي منتخـب در وصـف خداونـد          -2 . بـزرگ اسـت    د به معني سرو   -1 آ�َ�� ���ه�را   -2

هوره آوازي بسياركهن در ميـان كردهـا وخـصوصاً كلهرهـا            . خوانندگان سرودهاي اهورايي   -3). اهورامزدا(
طوايـف  (ترين شيوه خوانـدن سـرود و شـعر در ميـان آرياييهـاي ايرانـي اسـت،                     ن وكهن تري  هوره، ناب . است

كه از لحاظ صدا وآهنگ ريتم و سادگي خود را حفـظ كـرده اسـت و                 ) سرزمين جغرافيايي ايران   آريايي در 
 واژه هـوره بـه معنـي      . انـد   در ابتدا كردها با اين شيوه خواندن شعر و سرود، خداوند بـزرگ را سـتايش كـرده                 

). درآنجا هـستي  (هي يعني؛ اي دور ناپيدايي كه هستي          ستايش كسي كه وجود دارد ولي ناپيدا است، و اهوره         
اينك نيز كه موبدان زرتشتي با هـم ـ   ). خوانند مغان در وقت ستايش خداوند آوازي را مي(گويد  هرودت مي

گرفتـه و  ً و موبد ديگرآنرا ازاو اصطلاحاخواند،  مي  كنند، موبدي يك بيت يا بيشتر از گاتها را بازخواني ـ مي 
  . ـ در ميان كلهرهاه
رة�ِ��� ـ  خواند درست شبيه بيت ديگري مي

ها حالـت جمـع بـه خـود گرفتـه وگاتهـا خوانـده                 لازم به يادآوري است كه واژه گات كه اينك با اضافه          
ان كـردي بـه مـسجد نيـز     شود همان واژه ـ گازه يا گاذه كردي است، كه بـه معنـي نيـايش اسـت و در زب ـ      مي

البته خواندن شـعر و  . شود ـ گفته مي  مزگات يا مزگاث ـ به معني محل نيايش هريش  از– �����وت ـ » مزگت«
هـا    گيري آئـين    كه اين امر با توجه به اصل وام         سرود در ميان آرياييها قبل ازآمدن گاتها نيز رواج داشته است،            

هـا را بـا نـام         ـ ايـلات وحتـي ملـت        برخي طوايف ً  وران باستان خصوصا  در د . است  از هم بعدها نيز ادامه داشته       
د به معني خداي بزرگ ـ سـرو  آ�َ�� ��ه�را شناختند،   مورد احترام آنها ميهخداوند مورد ستايش آنهاـ يا اله

باز مورد ستايش كردها بوده وكلهرها ممكـن اسـت نـام خـود را از سـتايندگان خـداي بـزرگ                      بزرگ از دير  
  . شند با گرفته
منظور از خواندن كلام همـان سـرودهايي   . خواند آنكه با صداي زيبا و رسا كلام را ميآ��لَ ورِاي ـ    -3

  . است در ستايش خداوند
مرحـوم پـورداوود در پـاورقي       ). ساكنان كوه اهـورا   (هاي كوه خدايي      ساكنان گردنه : آ�َ�� ��ه
را��  -4

معلوم ترجمـه كـرده اسـت، اصـل واژه چنـين اسـت ـ        نا، آنرا يك كوه مذهبي در مكاني  زامياديشت328ص 
   .اهورانس چه

اند  در گذشته معمرين ايل اعتقاد داشته. دهد ها نيز معني مي به معني بريدن صخره و فاتح قله: آ��لَ ورِ   -5
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راز ، يعني عبوآ�لَ ورِ معني ديگر .داند ها و مراسم مذهبي را بر فراز قلل مرتفع انجام مي          كه جوانان ايل آتش   
چنگـي مـردم ايـن        و تيز   چالاكي   اند كه كنايه از      را نيز به معني بريدن گرفته      رِ وگردنه يا بز نركوهي گرفته و       

پـرد،    اي بـه صـخره ديگـر مـي          صخره يا شكار از  لَ   به اين سبب كه يك كه     . است  ايل در كارهاي جنگي بوده    
 در ميان كردها مـشهورند، ايـن صـفت بـه آنهـا              حيث زيبايي و قامت نبز     چون مردم اين ايل از    . اند  تشبيه كرده 

تـوان    البتـه مـي   . نماينـد    يعني شكار، تشبيه مـي     آ�لَميان كردها هر چيز زيبا و متناسب را به           در. شده است   داده
 بـزرگ و برگزيـده      آ��لَ شـبيه    -آ��لَ وار    . يعني گزيـده شـكار     -آ�لَ ��   ً  معاني ديگر را به آن افزود مثلا      

  . است
ل بـه معنـي بـزرگ از ريـشه             برگزيده و نيك، كه از تركيب كه       -دبزرگ و برگزيده سرو    -آ�لَ ورِ    -6

لين و ور از برگزيدن گرفته شده است، كه معـاني ايـن بخـش بـه انظمـام بـزرگ و هوشـمند ـ هوشـمند و           كه
   .شود بزرگ از آن استخراج مي

ل ور ـ بزرگ و   اما موضوع كه، آيد ي معاني فوق از آنها برمتوان حدس زد كه تقريباً  به اين ترتيب مي-7
در ميـان ديگـر     . شـود   لـر تلفـظ مـي       ها در گويش كلهري به كـه         كه به مرور و در سايش واك       دبرگزيده سرو 

ل گـر كـه درسـايش         همچنـين كـه   ،  كننـد   ل ور تلفظ مـي      ايلات كرد همان معني اصلي حفظ شده و همان كه         
  . ماند لر مي افتند وكه كلمات گ و ي مي

اگـر مـا از نـام تركيبـي         ،  تـوان مثالهـايي آورد      مـي ،  اهيم در اسطوره بـه دنبـال ايـن اسـم بگـرديم            اگر بخو 
همچنـين در   . ماند يعنـي آنكـه از لهراسـب اسـت           لهر مي   لهرـ كه   واژه اسب را كنار بگذاريم كي     ،  لهراسب  كي

اشـاره كـرد كـه بـا ايـن          توان به داستان آمدن سواري از كلهرها به نزد كيكاوس براي ابلاغ پيامي                شاهنامه مي 
هاي بزرگ يك ايـل يـا    هر ـ به معني دسته  له آخر اينكه كه. »سواري بيامد كلاهورا نام«: شود مصرع شروع مي

بـه معنـي    ،  وطن بگيـريم  ماگر هر را در كردي به معني اسكان و يكجانشيني و          . هاي بزرگ نام برد     ايلي با دسته  
از حوصـله ايـن بحـث خـارج اسـت و توجـه              ،  هـاي بـيش از ايـن      كاوي  وا. توان معنا كرد    سكونتگاه بزرگان مي  

كـه عـضو    1377-79كه در زمانيكه در فاصله سالهاي       ،  نمايم  مخاطبان گرامي به مقاله كلهر اينجانب جلب مي       
شناسـي   آبـادغرب بـودم همـراه بـا دكتركاميارعبـدي از مؤسـسة شـرق           هيأت بررسي و شناسايي دشـت اسـلام       

  .  مقالات آن هيات ارائه كردام رمجموعهجهت چاپ د، دانشگاه ميشيگان
 شهر؛  نويسد  راولينسن درباره نامگذاري ايل كلهر مي       سر هنري   ،  اي توجه شود    دراينجا لازم است به مسئله    

در مسير كرمانشاه ـ بغداد قرار داشته و همان شهرآشوري ـ كالح يا حلح محـل    ، كيلومتري ذهاب12حلوان در
دهد كه دراين صورت شـايد بتـوان ـ كلهـران ازاعقـاب آنهـا دانـست كـه ـ           امه مياو اد. تبعيد اسرائيليان است

نـواحي واقـع    : گويد  اين است كه استرابون مي     دليل اين فرض او نيز    . اند  داشته  كالح وكلح را در اسم خود نگه      
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در  .آمـده اسـت   بـه حـساب مـي   ، هاي زاگروس گاهي جزو قلمرو ماد بوده وگاهي جزو آشور  امتداد دامنه  در
هـاي خـود    برخي اعراب مسيحي در نوشته، اقزايد شده است مي» حلوان «توضيح اينكه ـ حلح وكالح ـ چگونه  

  . اند شهر حلح تبعيدگاه يهوديان را به حلوان ترجمه كرده
است واطلاع كافي نيز نداشـته اسـت          شناخته  اما راولينسن خود اهل منطقه نبود و جغرافياي آنرا كاملاً نمي          

چـون   (لاوان بـه معنـاي بخـار آب و زبانـه آتـش نيـز هـست         ـ حلح وكالح برگرفته ازـ هلمان و هـه  كه حلوان
  ). هاي گوگرد در منطقه فراوان است  چشمه

ن  لـوه  يافته نام ئه تواند نام تغيير داشت وآن اينكه ـ حلوان ـ حلح ـ مي   اشاره توان به موردي ديگر نيز  باز مي
ن ـ   لـوه  هه. گيرد ريجاب سرچشمه مي هاي دالاهو و اي است كه از كوه نام رودخانهكه ، ن باشد لوه ـ الوان ـ هه 

ن  لـوه  ن يـا هـه   لـوه  پس نام حلوان از ئه.  استدر زبان كردي وگويش كلهري به معني خروشان مواج و سخت    
: ت كـه  آمـده اس ـ  ،  گذشـته ازآن در شـرفنامه     . بوده و راولينسن نيز اشتباه از آن حلح را استخراج كـرده اسـت             

در اينجا بايد توضيح داد كه گيو پسرگودرز بود وگيو          . ]رسانند  پسر گيو مي  ،  به گودرز  كلهرها نسب خود را   [
در زمان سلاطين كياني والي شهر بابل بود كه به كوفه اشتهار دارد و از او پسري بنـام رهـام بجـا مانـد كـه بـه            

چنـدان از قـوم      بـي وقتـل بـسياركرد و      خرا المقـدس و مـصر لشكركـشي كـرد و           حكم بهمـن كيـاني بـه بيـت        
النـصر يـا      مورخـان رهـام را همـان بخـت        . خون ايشان آسـياب بـه گـردش درآمـد          اسرائيل را كشت كه از      بني

دانند و ازآن تاريخ به بعد حكومت آن ديار يعني غرب ايران در دست                مي) م. ق 562م تا . ق 604 (بنوكدنصر
اسـتان   پلنگـاني كـه اكنـون جـزو شهرسـتان مريـوان در            -1: شـوند  اولاد ايشان است كه به سه شعبه تقسيم مي        

منطقه سرپل ذهـاب    درتنگ كه به حلوان شهرت داشت كه اينك شاكل ثلاث باباجاني و-2. كردستان است 
كند كه هنگام نوشتن اين سـطور         خان خود تأكيد مي     البته شرف .  ماهيدشتي -3. گيرد  و قصرشيرين را دربرمي   

ايـن نـشان    . اسـت   هاي خـود اكتفـاء كـرده         كلهر دسترسي نداشته است و فقط به دانسته        به هيچ يك ازمطلعيني   
 اسـرائيل بـه محـل جديـد خـود آورده شـوند تـاريخ از وجـود كلهرهـا و                      دهد كه قبل از اينكه اسراي بنـي        مي

  . دهد حكمراني آنها گواهي مي
  كلهر در تاريخ 

بـه مـوارد مختلفـي اشـاره شـده          ) مادها (دهاي باستان ها و الواح موجود درباره كر       كتيبه،  در متون تاريخي  
 قبيله و منابع آشوري همواره به چنـدين مـورد اكثـراً بـه بـيش                 24برخي،   قبيله 6در برخي متون مادها را      . است  

ي قدرتمندــ همـراه    ـ مادهـا هـاي دوردسـت      اشارات غالبا بـا نـام  اين. اند  طايفه و حكام آنها اشاره كرده20از
منـد    اما در متون بابلي مادها را اومـان       . شد   گفته مي  ، مد) كردهاي باستان  ( متون آشوري به مادها    در. است  بوده
دهـد كـه عنـوان        ايـن امـر نـشان مـي       . مند نيز آمـده اسـت       مند و قبايل    كه گاهي به صورتهاي مردم    ،  ناميدند  مي
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فت وخـود آنهـا مـدتي در    سقوط سلسله آكد توسط اين مردم انجام گر. كند  مند يك ملت را معرفي مي       مردم
 666نهمين پادشاه بابل قديم يعنـي در حـدود سـال   ، در دوره سلطنت ـ امي ديتين . النهرين حكومت كردند بين
م 17سـال    اند ودر دوره سلطنت امي صدوق دهمين شاه سلسله بابـل قـديم در               م به پيروزي ماد اشاره كرده     . ق

ها   در برخي نوشته  . است  مند را منكوب كرده     امي اومان كه تم ،  كند  م ادعا مي  .  ق 1629حكومتش يعني حدود    
كننـد كـه مـوارد مـذكور          م ذكر مي  . ق) 836 ( شلمانزر سوم  24سالنامة   بينيم كه اولين اشاره به مادها را در         مي

م مادهـا در منطقـه حـضور        . دهـد كـه در نيمـه اول هـزاره دوم ق             خود دليلي بر رد اين مسئله است و نشان مي         
  هـاي غربـي   هـا دركوهپايـه   م مجـدداً رقابـت  .  ق836در. انـد  بي جدي بـراي اكريهـا و بابليهـا بـوده     و رقي   داشته

  . النهرين ميان مادها وآشوريها اوج گرفت زاگروس و بين
سارگن دوم وآساردهادون   ،  سوم  تيگلت پيله   ،  شلمانزر سوم ،  مادها وآشوريها از زمان آشور نصيرپال دوم      

 705-721اوج اين درگيريها در زمان شانزده سال حكومت سارگن دوم           . اشتندهاي فراواني با هم د      كشمكش
 لي ـ مدلي ـ مانالي هـر    منه، لي درعراق هنوز به همان اسم باقي است دداريم كه من، ليدلي ـ مانالي ـ م   م منه. ق

سـتان كرمانـشاه كـه    ا آباد غـرب در  اسلام، بود نام شهرمادها ـ ماناها و دركل قلمرو آنها نامگذاري شده  ه سه ب
اين شهر قبـل از اينكـه نـام آن          . لي نام داشته است     يكي ازشهرهاي بزرگ كلهرنشيني است در دوره مادها منه        

به نام آرون   ،  بودند) كردهاي باستان  (اي كه تحت اداره ماناها كه يكي از طوايف مادها             لي باشد ودر دوره     منه
  . هنوز نيز اين نام در بين معمرين بعضا رواج دارد. ه مانايي بودآوا شناخته بود آرون لقب الوسونو حاكم ياشا

آبـادغرب دانـست      توان تپه تاريخي مركز شهر اسـلام        را مي ،  يكي از قلاع يا دژهاي تحت حكومت آرون       
تپه باستاني ژيان كه    ،  قدر مسلم از تپه باستاني قلاع گيلان غرب       ،   متر ارتفاع دارد   24كه درحال حاضر حدودا     

مادهـا ـ كـه اينـك       شـت ـ دشـت    هاي تاريخي مايه تپه. هر دو به يك معني است، شود يان خوانده مياينك ش
توان اطلاعات ذي قيمتي در       هاي اين منطقه مي     ها و استحكامات دشت     و دژهاي فراز كوه   ،  ماهيدشت نام دارد  

 حـال حاضـر آثـار باسـتاني و          نـشين   در واقع در اكثر مناطق كرد     . مورد آن دوران از آنها استخراج و ارائة كرد        
چـه بـسا برخبـي      . هـاي جـالبي بـه دسـت خواهـد داد            يافتـه   تاريخي وجود دارد كه در صورت كـاوش دسـت         

هـاي    م مربـوط بـه كردهـاي باسـتان در ميـان آن داده             . هـاي تاريـك هـزاره اول ق         هـاي مفقـوده و لايـه        حلقه
  . شناختي باشند باستان

تر اينكـه بـر      ومهم،  بازرگاني،  طلبي  ها با مادها بر سر مسئله توسعه      وخوردهاي آشوري   تمامي درگيريها و زد   
در مـوقعيتي قـرار دارد كـه از         ) بخشي از سرزمين مادهـا     (به ياد داشته باشيم كه سرزمين مادها      . سر هويت بود  

، اين هلال از جنوب غربي ايـران فعلـي        ،  گويند  شناسي به آن هلال حضيب يا هلال حاصلخيز مي          لحاظ باستان 
در اين منطقه هلال    . شمال عراق جنوب تركيه فعلي به سمت سوريه و فلسطين امتداد دارد           ،  غرب شمال،  ربغ
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غلات كشت  ،  يكجانشيني انسان شكارگر انجام گرفت    ،  خضيب بود كه نخستين تمدنهاي بشري شكل گرفت       
هـاي اوليـه      ومـت انسان به مبارزه با طبيعـت و دشـمنان خـود پرداخـت وحك             ،  شدند و حيوانات اهلي گرديدند    

  . اين منطقه حساس و مهم هنوز از همان اهميت گذشته برخوردار است. سيس شدندأت
و متمركـز بـودن      ساسانيان،  اشكانيان،  سلوكيها،  اي نظير هخامنشيان    منطقه  هاي فرا   با شكل گرفتن حكومت   

 شـايد هنـوز مـداركي در        يا شود و   ذكر چنداني از طوايف نمي    ،  الطوايفي بودنشان   و بعضاً ملوك  ،   آنها  قدرت
هـا آورده     صورت اختصاصي نظيرآنچه در سـالنامه     ه  گويم مدارك يعني ب     اگرمي. اين مورد كشف نشده است    

در كل طوايف آنرا در جامعـه آن روزگـار از روي             توانيم خط سير و روند تاريخي مادها و         اما مي ،  شده است 
بـراي نمونـه    . نيـست  ا ترسـيم كـرد كـه بحـث ايـن گفتـار            وآثار به جا مانده از آنه     ،  ها  ها و نقش برجسته     نوشته

نوشـته گزنفـون    ) بازگشت ده هـزار نفـري      (به آناباز ،  توان به كتيبه بيستون و اشاراتي درآن در مورد ماديها           مي
  . سردار يوناني و شاگرد سقراط اشاره داشت

در قـرون اوليـه   . انـد  وردههـايي در مـورد آنـان آ    در دوره سلوكي و اشكاني نيزـ پوليپ ـ استرابون ـ شرح  
، هاي ايراني يافت    ها و سلسه    توان در تاريخ حكومت     خصوصاً كلهر را مي    اسلامي تحولات مناطق كردنشين و    

از ايـن   . انـد   حكـام محلـي وجـود داشـته        ها وديگـر    برزيكاني،  اي نظير   هايي منطقه   نيز حكومت ،  همزمان با آنها  
 هـر   ،روايـي   تـاريخ  قاجار و دوران معاصر به علت وجود وفور       زنديه،  ،  تا دوره صفويه تا افشاريه    ،  تاريخ به بعد  
  . تواند به اطلاعاتي كه البته تحليلي و تطبيقي نيستند و فقط روايي هستند دست پيدا كند محققي مي

. علاوه برآن بزرگترين شهركلهر نشين نيز هـست       ،  كرمانشاه كه خود بزرگترين شهركردنشين جهان است      
 كه هر. دهند را به فرهاد نسبت مي) به ويژه از سنگ   (ز هركجا نقش برجسته و بنايي تاريخي      در ديگر مناطق ني   

دركرمانشاه مربوط به اين دوره     » سان  وه  تاق «رسد وآثار تاريخي    حجاري در دوره ساسانيان به اوج وكمال مي       
هـاد را كـُرد و از ايـل     فر. اسـت   زيسته است كه معاصر خـسرو پرويـز بـوده             و فرهاد نيز در اين دوره مي      ،  است

  . چنين دركتاب شرفنامه نيز آمده استهم. شاد رشيد ياسمي به اين مورد اشاره دارد روان. اند كلهر دانسته
تـوان از     كه مـي  ،   گوياي برخي حقايق است    مخصوصاً ايوان بزرگ كاملاً   ،  سان  وه  مجاريهاي تاق  نقوش و 

 ابـزار وآداب شـكار و اقلـيم منطقـه را از اسـتخراج      برخـي آلات و ،  شيوه و مدل لباس درآن عصر     ،  روي آنها 
رويـن مخـصوص زنـان     درست همـان ـ سـه   ، ها به هنگام مراسم شكار شاهانه سربند زنان نوازنده در قايق. كرد

تيراندازي كـاملاً شـبيه    و سربند شاه هنگام شكار و. ميان ديگر كردها هستند كلهر در حال حاضر يا لچك در    
شناسي كاخ گلـستان      دان كلهر در موزه مردم       سربند مر  هتوانيد به غرف    براي مقايسه مي  . سربند مردان كلهراست  

گوينـد كـه آنهـا را         نـگ كـه بـه آن تزئينـات مركـب شـاهي مـي                تزئينات معروف بـه گولـه     . در تهران بنگريد  
» يـز ود  شـه  «البتـه  (اند تا از سركشي اسـب معـروف خـسروپرويز يعنـي شـبديز               آويزهايي سنگيني معرفي كرده   
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نگ  اما اين تزئينات همان گوله. كند جلوگيري ) باشد درست است و به معني سياه به رنگ شب يا شبرنگ مي      
شـال كـه تـزئين     نـوع كـوچكتر آن در جـل    . شـود   است كه در موج نوعي رختخواب پـيچ هنـوز اسـتفاده مـي             

  . ام  توضيح دادهسان وه در اين مورد در مقاله مفصل تاق. مخصوص اسب و ماديان است كاربرد دارد
ظرافت  توانسته است به اين دقت و       اگر چنين نبوده نمي   ،  اند  مطمئنا مجاران اين آثار از خود اين مردم بوده        

  . زواياي رسوم و سنت آن دوران را به تصوير بكشند، خاص
ه كلهرهـا در  نيز با جمعيت كمتر نسبت ب ـ.  .. البته از ديگر ايلات كرد نظيرـ سورانيهاـ گورانيها ـ زنگنه -1

  . اين شهر ساكن هستند
كلهرها منسب خود را به گودرز يا گوترز كياني         ،  در اينجا لازم به ذكر است كه همانگونه كه قبلاً گفتيم          

،  بنفش  درفش،  گويد يكي شير پيكر     فردوسي در شرح آنان مي    .  به اسطوره گودرزيان مشهورند     كه رسانند  مي
ا ب ـگودرز اسـاطيري    . آورد  ايلش توضيحات كاملي مي     او وخانواده و   كه درباره گودرز و رنگ و نقش پرچم       

به اين نـام يعنـي ـ    ، قبلاً اشاره شد كه فردوسي در جايي ديگر به سواري. گودرز اشكاني كه با هم فرق دارند
ام ـ نه  از ايشان بجز نام نشنيده «: گويد كه فردوسي درباره دوره اشكانيان مي، كند كلهر يا كلاهورا ـ اشاره مي 

خورد حتماً فردوسي به آن اشاره         اشكاني تطبيق مي   هاگر داستانهاي اساطيري با دور    . »ام  در ناصرخسروان ديده  
 آن بودند تا بـراي       محققين اروپايي بر  ،  گذشته ازآن درباره داستانهاي اساطيري ايران به ويژه شاهنامه        . كرد  مي

آنها سعي داشتند تاريخ ايـن دو       . يابي تاريخي بيابند     هريش،  يانيان پيشداديان وك  هايرانيان و تورانيان از جله سلسل     
  . كه وجود برخي اسامي شاهنامه در ميان اشكانيان را دليل قرار دادند، سلسله را با دوره اشكاني تطبيق دهند

در منطقه كارنشيني وكلهر زبان دو نقـش  . به دلايل واضح گودرز اساطيري با گودرز اشكاني يكي نيست        
 -2.  در بيستون كه مربوط به دوره مهرداد اشكاني اسـت   -1. برند  جسته داريم كه از گودرز يا گوترز نام مي        بر

ايـن  . كنـد   ذهاب كه نقش برجسته سواري وجود دارد وخود را گودرز پسر گيو معرفي مي               در ميان كل سرپل   
اين دليل گودرز اساطيري با     به  . اما در اسطوره گيو پسر گودرز است      ،  يك مسئله تاريخي است و محرز است      

اي به زمان اين فاصله اشاره        هيچ نوشته  در. هم فاصله زماني دارند    گودرز اشكاني دو شخص جدا هستند كه با       
 دهنـد و اگـر     شناسي به حدس وگمان ميدان نمي       ها و الواح در دانش باستان       نقش برجسته ،  ها  كتيبه. نشده است 

  . كنند بديل ميرمزگشايي شوند شك وگمان را به يقين ت
  زبان كلهر

چه آنهائيكه فقط گـويش آنهـا كلهـري اسـت، بـه زبـان كـردي                  رهستند و كلهً  مردم كلهر چه آنكه نژادا    
الخـط نـداريم،      نويسند، ما رسم    گويند يا مي    خوانيم كه مي    رسد يا مي    گوش مي   گاه گاهي به  . كنند  صحبت مي 

يـك   همـه اينهـا ناشـي از      . شـود   غيرواقعي پرداخته مي  هاي    ادبيات ما شفاهي است وگذشته از آن به مرزبندي        
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اي بـه جـاي گـويش و فراتـر از آن زبـان، گـسترش                  هـاي لهجـه     ناسيوناليسم ابتدائي است كه در آن مرزبندي      
كننـد، وام   ها را غيركارشناسـانه مثـل تـوپ فوتبـال بـه ايـن سـو وآن سـو پـرت مـي                     ها وگويش   لهجه. يابند  مي
ايـن امـر از     . كننـد   شود، بيانيه و قطعنامه صادر مـي        ورد آنها همايش گذاشته مي    دهند، در م    دهند، قرض مي    مي

  . روي ناآگاهي و ناداني است
هـاي    مطالبي نظيـر مطـرح كـردن گـويش        ،  آيد  زبان كردي پيش مي    هنگاميكه بحث ازگويش كلهري در    

. آورند  بل گويش كلهري مي   را در تقا  .. . بيلواري و ،  دينوري،  كليايي،  كرماشاني،  لكي،  گوران،  ايلامي،  فيلي
بزرگ هـم زيرگـروه گـويش كلهـر در زبـان         هايي از لر      بالا آمد و حتي بانضمام بخش      تمامي مواردي كه در   

اگر مـا بـه ميـان اقـوام همـسايه           . اين گويش در جنوب كردستان گويشي پذيرفته و فراگير است         . كردي است 
بـه  ،  يا به لرستان برويم   ،  ) جاي بحث دارد   زاين واژه ني  البته   (كنند  ها كه سوراني صحبت مي      جاف،  كلهرها مثل 

كننـد بـه همـان        فهمنـد و سـعي مـي        ايلام برويم و به اين گويش صحبت كنيم بدون هيچ مشكلي ديگران مـي             
از ديـدگاه خـصوصيات     ،  اين امـر عـلاوه بـر ايـن مـسئله          . اين نشان از فراگيري آن دارد     ،  گويش جواب دهند  

  .  بحث علمي استشناسي نيز قابل طرح و زبان
 كنـد و    ست چون كلمات كردي و فارسي ادا مي       ار  گويند لُ   ر به ميان كلهرها بيايد مي     درحاليكه اگر يك لُ   

هـا    از جاف  اما اگر يك نفر   . كند  گويند لك است چون كلمات را كردي ولري ادا مي           مي،  اگريك لك بيايد  
از لحـاظ     گويشي فراگيـر اسـت و       كرمانجي،  غربي  همانگونه كه در شمال و شمال     ،  گويند كرد است    باشد مي 

هـاي    يكي از گويش  ،  دارد سازي فروان  دامنه وسيع اصطلاحات و لغات و قدرت اصطلاح       ،  وران  تعداد گويش 
 هـاي نـه چنـدان متفـاوت و همگـون آن و در      سوراني بـا شـيوه  ، ميانه و شرق كردستان   در. اصلي كردها است  

  . نقش را داردشرقي نيز گويش كلهري اين  جنوب و جنوب
بدره و زرباتيه درعراق تـا       و از ،  استان همدان  تا گردنه اسدآباد در    از جنوب سليمانيه تا شمال خوزستان و      

يعني مرز بين شهرستان بيجار و استان زنجان و نـواحي غيـر متـصل پراكنـده       ،  قروه و بيجار در استان كردستان     
چه ازجنبه مخرج اصوات و چه ادا وگـويش         ،  ژي لغات لحاظ مورفولو  چه از . حوزة زباني كلهر هستند   ،  ديگر

شناسـي و     و اصطلاحات و چه از منظر صرف و نحو و ديگر خصوصيات زباني و حتي از ديدگاه تاريخ مـردم                   
حـالا ايـن گـويش بـا ايـن وسـعت و قلمـرو و قـدرت                  . موارد مرتبط در مقام نقد علمي كاملاً جا افتاده اسـت          

ت توانايي تطبيق زماني و قدرت بالاي تصحيح در فراگـرد زمـاني مـسلماً بـا       سازي فراگيري دامنة لغا     اصطلاح
تـر و     هـاي فـراوان     سازي ريز كردن گويش و لهجـه        قبيل قوم  شبه تحقيق و برابر نهادهاي ديگر از       چند نوشته و  

بلكه اين مسئله حـس     . هاي به جاي اين گويش تضعيف نخواهد شد         حتي زيرلهجه  ها و   مطرح كردن اين لهجه   
  . شود تر مي كند و ناخواسته شك ما برانگيخته دبيني انسان را ترك ميب
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هـاي    مقابـل آن زمزمـه      برابـر نهادهـاي غيرواقـع در       هآيـد دربـار     وقتي بحث كلهر وگويش آن به ميان مي       
 كند كه هميـشه و همـواره تلاشـي بـراي دور زدن كلهرهـا در                 شنويم كه اين بدگماني را در ما تقويت مي          مي

ه ولـي بـه نظـر نويـسنده كلهـر ب ـ          . گويشهاي كردي به هم نزديكند    ،   از لحاظ قرابت گويشي   . است  هجريان بود 
ها وتأثير زبانهاي رسمي كشورهايي       مرزبندي،  بعد مسافت ،  ولي عدم ارتباط فرهنگي   ،   نزديكتراست كرمانجي

از هم فاصله بگيرند و     ها    است تا رفته رفته گويش       بر نحوه اداي كلمات باعث شده     ،  كه كردها درآنها ساكنند   
  . نسبت به هم بيگانه تلقي شوند، شناسان شناسي وحتي زبان براي افراد غير متخصص در زبان

كه ) از جنبة زباني   (كننده  از توليد ،  كننده است و با گذشت زمان       زبان براي يك ملت به مثابه حافظه توليد       
. حـال افـزايش اسـت      اين ساختار همواره در    يعني ساختار خود است و    ،  حاوي اطلاعات دوران سازماني زبان    

ايـن حافظـه توليدكننـده بهـره      نـاتوان باشـند و نتواننـد از      ،  مگر اينكه متصديان امور فرهنگي مربـوط بـه زبـان          
شـعر كـردي امـروزه      . كردها نيز با تاريخ و فرهنگ مشترك داراي شاهكارهاي ادبي جهـاني هـستند             . بگيرند

 تـوان جـداي از      مـي ،  اي گه اين زبان زنـده اسـت         در هر گوشه  .  بهره گرفت  توان از اين الگو     مي،  جهاني است 
هـا      لهجه. اين همان كاربست فهم دروني در امر زبان است        . آن را به كار بست    ،  گويشي كه درآنجا رايج است    

طبع قـومي ناسيوناليـست بـودن افراطـي         . اين طبع قومي كردها است    ،  غني است  هاي كردي فروان و     و گويش 
بلكـه بـا فهـم      ،  گيريهاي مردم در جهان امروزين نيست       روح قومي عمل به فاكتور    ،  شيفتگي نيست  خود،  نيست

  . تقويت كردن آنها است از دست ندادن و، دروني ودرك آنها
   :گران نظرياتي وجود دارد كه به اين قرار است مورد زبان كردي بين پژوهش در
 )ج  كلهـر ) ب  كرمـانج )كند وشـامل الـف       تقسيم مي   ديدگاه سنتي كه زبان كردي را به چهار گويش         -1

 -2. دانـد  هـاي اصـلي زبـان كـردي مـي         اين نظـر گـويش كلهـري را يكـي از شـاخه            .  اورامي است  )د سوران  
هـا را يـك زبـان جـدا           بلكه زبانهاي كردي اعتقاد دارد و هركـدام از ايـن گـويش            ،   به زبان   نه ديدگاهي ديگر 

 شامل كرمانجي بـالا يـا پـايين        و تحت عنوان كرمانجي و    ،  داند  يك زبان مي   همه را    ، ديدگاه سوم  -3. داند  مي
نيز جـز  ) باكوور و باشوور (داند كه البته كردي شمال ـ جنوب  مي، كرمانجي ميانه) كرمانجي خوار يا خوارو(

  . همين ديدگاه سوم است
. نـام گـذاري شـده اسـت        )يـا تعـداد گويـشوران      (ها به نام بزرگترين گويـشور      بندي  هركدام از اين تقسيم   

 گورانها كه نژاداً كلهر نيستند ولـي  لاًثم، كنند  تر تلفظ مي    تر و غليظ    ها را اصيل    خود كلهرها واژه  ،  كلهر  گويش
. كننـد   تـر تلفـظ مـي        مـصوتها را كـشيده     ها مخرج اصوات و مخصوصاً       زباناً كلهر هستند و فقط در برخي واژه       

 ايـن مـسئله بـر سـاختار زبـان و     . گويند كلهر تعريف آن مي فتن ايل و  شود كه بدون در نظرگر      اخيراً شنيده مي  
كساني كه حتـي در يـك دوره پنجـاه سـاله            . ايل به اين نام وگويش با آن نام وجود ندارد          گويش ايل است و   
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واژه كه از لحاظ علمي كاربرد ذوقي         شناسي جز در چند واك و ميان        از لحاظ زبان  ،  اند  كه بيشتر به عراق رفته    
 كلهري آنهـا نيـز بـه گـويش كلهرصـحبت      »و« يا »ت« يا »د«جاي  دهد مثل كاربرد ـ گ ـ به   كها را نشان ميوا

آنها از لحـاظ    ،  گذشته ازآن ،  بدارد  يك واك همانگونه كه گفتم نه بايد ديد ما را چنين بسته نگه              . كردنند    مي
 چندين ده سـاله درعـراق از   هها دور ليخي. تلفيقي ازكلهرها و اعراب هستند  ،  آداب و رسوم  ،  موسيقي،  ادبيات

  . اند  با اعراب آميخته شدهلحاظ نژداي شديداً
ديگـر   خصوصيات آوايي و، مخرج اصوات درگويش، ها با توجه به خصوصيات تيپپولوژي       مورد لك  در

 نظـر   هـا از    لـك ،  كننـد   اي بين كردستان و لرستان زندگي مـي         منطقه آنها در : موارد مرتبط آنها را چنين هستند     
، مهاجرين واقليتي ازكردها و مخصوصاً ايل زنگنه كه خود كرد هستند          ،  اي از لرها    تهخنژداي كرد نيستند وآمي   

 »واو« و »الـف «از نظر زباني اگر ميان وند ـ م ـ را مخصوصاً و برخي مصوتهاي ديگر نظيـر    . شوند محسوب مي
ارة لرها بايد بگويم كه بيشتر طوايف لـر در          درب. كنند  به زبان كردي و گويش كلهري صحبت مي       ،  را برداريم 

همانگونـه كـه     در لر كوچك يا لرستان نيز     . جنوب بنا به مدارك موجود جغرافياي تاريخي اصالتاً كرد هستند         
  . يا لااقل در قرون اخير اينگونه شده استكنند،  ات را كردي و فارسي ادا ميگفتم لرهاكلم

بيـشترين  ،  حـوزه جغرافيـايي    طوايف و ،  فراواني شهرها ،  جمعيتچه از لحاظ تعداد     ،   در جنوب كردستان  
شـوند   اي مي     اما كساني كه بعضاً آگاهي كامل ندارند درگير در يك نقش حاشيه           . سهم متعلق به كلهرها است    

هـا و     آنها با مطرح كردن لهجـه     . آيد منكر اين قضيه و فراگيري آن هستند         و هنگامي كه بحث اين گويش مي      
  . اين مورد دارند گيري در هاي ديگر سعي در تقابل و جبهه  ه زير لهج حتي

بلكـه بـه معنـي گـويش        ،  نه به معني اينكه اين ايل برتري نژداي دارد        ،  شود    گويش كلهر مي   وقتي بحث از  
نـاب  ،  خـالص بـودن   ،  در اينجا لازم به ذكر است كه بحث برتـري         . ور است    بيشترين گويش  هشاخص و دارند  

ايـن موضـوع داراي سـابقه       . ست كه در بين مستـشرقين وكردشناسـان دنيـا مطـرح اسـت             بودن كلهرها بحثي ا   
، ميـان تمـام ايـلات و طوايـف كـرد        در،  خود به اين امـر واقفنـد       البته كلهرها نيز  . كلاسيك وآكادميك است  

زه كمترگويشي در زبان كردي بـه انـدا  . دانند خون و اصيل مي پاك،  پوش  خوش،  آور  زبان،  گو  كلهرها را بذله  
امـا بخـش اعظـم     . المثل و داسـتانهاي فولكلوريـك اسـت         ضرب،  كنايات،  گويش كلهري داراي اصطلاحات   

 حجم بزرگي ازآن از بين رفته و بـه دسـت            يقيناً. باشد  فرهنگ و ادبيات در ميان كلهرها به صورت شفاهي مي         
ايـن گـويش در     ،  هـد د  حال حاضر داراي چنان غنايي است كه نـشان مـي           ولي در . فراموشي سپرده شده است   

  . هاي فراواني دارد هاي فرهنگي قابليت بسياري از زمينه
در رديـف   آن را   اي نيـز      عـده . داننـد   برخي نويسندگان كلهرها را بزرگترين ايـل كـرد مـي          ،  از لحاظ ايلي  

 . طايفه بزرگ و نسبتاً بـزرگ دارد       35حال حاضر بيش از      كلهر در . كنند  بزرگترين ايلات در ايران معرفي مي     
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 كلهرهـا در  . قلمرو جغرافياي كلهر با قلمرو زباني آنها متفاوت است        . بيشتر آنها اكنون در حد يك ايل هستند       
در تركيـه  . باشـد   اطلاعاتي از حضور آنها در سوريه در دست نمي         .تركيه وجود دارند  ،  عراق،  سه كشور ايران  

انـد و بازمانـده       اينـك تغييرگـويش داده    آنها در باتمان و وان داراي جمعيت قابـل تـوجهي هـستند كـه اكثـراً                  
دلي ـ بـدره ـ    خانقين ـ من ـ ) زور منطقة شاره (آنها دركركوك ـ سليمانيه . باشند كلهرها در كردستان شمالي مي

و ، در منطقــه مكريــان، و در ســقز وديوانــدره) كردســتان عــراق (بلــدروز،  كــلار،حاصــل ـ آلان وزرباتيــه   
  . حضور دارند) كردستان ايران (ايلام مانشاه وهاي ايل جاف در استان كر زاده بيگ

بـه  . ياشـند  دركتب تاريخي و جغرافيايي قلاع و استحكامات اين ايل را بـه صـورت مـضبوط موجـود مـي                   
) كه اينك استان ايلام است     (حوزه قلمرو كلهر را در نواري از شمال پشكوه        ،  خان بدليسي   شرف،  عنوان نمونه 

مراهدمن اشـاره   ،  نووشور،  گلافه،  مور،  گر  كواه،  ذرمان،  نوذر،  س دژآلاني و پ ،  پاوه،  به سوي دژهاي درتنگ   
در . منطقه آلان و حاصل را در كردسـتان عـراق احتمـالاً بايـد محـل دژ آلانـي كلهرمحـسوب كـرد                      . كند  مي

  . اكنون نيز كلهرها وجود دارند، كند مناطقي كه شرف خان بتليسي به آنها اشاره مي
كـه بـه آن     ،  م دركردستان شمالي دولتي به نام خالدي يا هالدي وجـود داشـت            . قدر نيمه اول هزاره اول      

شود نيز اين بود كه الهه بزرگ و خداي بزرگ آنهـا              علت اينكه به آن خالدي گفته مي      . گويند  اورارتو نيز مي  
. تدر حال حاضر نيز به همـين نـام ـ خالـدي ـ اس ـ      يكي ازطوايف بزرگ كلهر. ـ هالدي يا خالدي نام داشت

تـوان بـه      اين راسـتا مـي     در. تحولات آنها بررسي كرد    همچنين كلهرها را بايستي در هويت كردهاي باستان و        
  . تأثير مظاهر فرهنگي و ديني آنها بر اقوام ديگر و همسايگانشان اشاره كرد

) رمـاق قـزل اي   (گيري امپراتوري مادها اين كشور پهناور كه ازكوير ايران تا رودخانه هـاليس              هنگام شكل 
  . ايلات بزرگ كرد بود و هر ايل خود فرمانروايي داشت كنفدارسيوني از، آسياي صغير وسعت داشت در

چند روستا در   ،  لو  در منطقه معرف به خدابنه    ،  ايران علاوه بر مناطقي كه ذكر شد       محل استقرار كلهرها در   
. نيه در كردستان عراق امتـداد دارد       در منطقه درود و فرامان شروع وتا جنوب سليما         يروستاهاي،  دشت بيستون 

آبـاد   اسـد   از جنوب سليمانيه در كردستان مياني تا گردنه         .  قلمرو زباني كلهر به اين شرح است       ،از لحاظ زباني  
، اركوازي،   از بدره و زرباتيه در عراق به طرف استان ايلام در ايران شامل ايلات خزل               .در استان همدان ايران   

به صورت خطي از منطقه زنگنه و بيستون و دينور گذشـته و قـروه و بيجـار تـا                    ،  اروشيروان و چرد  ،  ملكشاهي
گـوران  ، مناطقي كه گفتيم مـثلاً  با اين تفاوت كه در. گيرد مي بر آباد يا سوكند در استان كردستان را در   حسن

 بـه لحـاظ تلفـظ    صحنه وكنگاور و در مناطق مشابه فقط انـدكي ، بيلوار، كليايي، سنجابي ـ شهرستان دالاهو  و
المثل كردي كلهري شرح كاملتري از حوزه جغرافيايي و زبـاني             در جلد اول كتاب يكهزار ضرب     . فرق دارند 

  . كلهر آمده است




